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 ادبيات

 چراغ، چراغان وچراغدان  در شعر و گفتار شاعران متقدم ومعاصر
 :مدخل موضوع

امون چهار حرف معروف وناب  الفبا         ) چ، پ،   یدر  -زبان پارسی یپيش از همه لازمست پير

زا عبد الغفار "وفا" هنگام  عرب   یگ،ژ( که شامل الفبا نميباشد و مخفف آنرا از زبان پدر بزرگوارم مير

ن پيش از مکتب شنيده وآموخته بودم   .که چپگز است  ،درس گرفت 

" چا یزيرا عر بها : بجا  ن اف،غ گ  یپ، ف " پيل را فيل گويند" ، بجا یگويند" ، بجا  یرا  شا یچ، شتر

 را فارسی ج " کژ را کج گويند" همينطور سپيد را سفيد، پارسیژ ، ی" افگان را افغان  گويند"  وبه جا

 .ومانند اينها فراوانند

، کلمن، سعفص، قرشت  ،)ابجد، هوز، حطی اين حروف چهارگانه ) چپگژ( درحساب ابجد کبير عرب   

 ندارد، زيرا اين حروف عرب   هر حرف ابجد متذکره يک عدد قايل اند، جايگاهی یثخذ، ضظغ(  که برا

 هدآن در نظر گرفت، اين درحاليست که در کتب قديمه گفته ش یتوان برا هم نمی یت، لذا عددنيس

را  یهمه حروف اعداد یها تلاش نموده اند که برا است که هيج حرف بدون عدد بوده نميتواند.برخن 

 .قايل شوند

خواستم  یر د یبه زبان شيوا یدر  -روشن شدن هرچه بيشي  تعلقيت چهار حرف زبان پارسی بمنظور 

امون آنعده  اين مبحث را با فيض بردن از فرهنگ دهخدا و ساير يادداشتها به جستجو و تبصره پير

ن حروف ناب در  یگو   یدر  - اشعار شاعران بزرگ پارسی ته سخن وشعر گف یمعطوف داريم که به همتر

  .ندا

 ( چراغ1

است  لف دارد، چراغ کلمه پارسیاست که از نگاه شکل و ساختمان انواع مخت روشناب   ۀچراغ وسيل   

ن به عاريت گرفته شده ودر اشعار شاعران به مفاهيم مختلف چون: روشنن  اما در ترکی  ،روشناب   ،نير

 :خورشيد وماه وفروغ ياد نموده اند

 

 :گويد  بيدل
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 محفل نیدر ا سوزد می ستیابلهان عمر  چراغ  

ر بالد فروغ طبع آگاهی کیباشد  چه  شر

 :يا

 دل و ناله همان عجز تو است د یگردآب

 چراغ یفربه نشد از خوردن پهلو  رشته

 دلیب المیشمع خ هرکجاگردکند 

م نش شعله  چراغ یپس زانو  ند یاز شر

 :ميخوانيم فردوسی از 

 

  با چراغ ور نخواهی بخواهی گر 

 گردد نقش باز  ونقش  زاغ  ديده

 یمعنو  یدر مثنو  مولانا 

  آن بت مهربانم زباغ برفت

 نده شمع وچراغرخش بياورد 

 ندارد وشمع وچراغ طلايه

  باغ یسو  دشت ويکی یسو  يکی

 

 :گفته است  بلخ   یمولانا



 

 

 گرد شهر  گشتبا چراغ همی خیش ید 

 و دد ملولم و انسانم آرزوست و ید کز 

 

 :گويد   سيستابن  فرخن 

 تو روغن است وملک چراغ دولت

 توان داشت   چراغ به روغن زنده

 :از چراغ گويد یغزنو  سناي  

 کز بهرباغ و راغ بود  علم

 م دزد  را چراغ بود همچو 

ندارد )   ی(، چراغ پيش آفتاب پرتو یفايده خوردن کار خردمندان نيست ) گلستان سعد چراغ ب   دود 

 :گلستان( ويا ناصر خسرو گويد

 دارد از علم عالم فروغ کسی

  او چون قلم خورد دود چراغ که

 

 :حافظ گويد يا 

 زنده دل زلفت همه شب ۀفروغ چهر  به

 که در شب چراغ دارد  یدلاور است دزد چه

ن است یدر  در چند مثل وحکم معروف زبان پارسی چراغ  :چنتر

 .نگهدار چراغ از بهر تاريکی -



 

 

د  نور -  .چراغ ز چراغ گير

 .ندهد خود روشناب   یچراغ به پا -

 .ندارد یچراغ پيش آفتاب پرتو  -

 .چراغ دروغ فروغ ندارد -

 .امداد نسوزدچراغ ستمگار تا ب -

  :معروف ۀنکت يک

 
 

 که ايزد بر افروزد  چراغ

 آنکس پف کند ريشش بسوزد هر 

ن ستواژه را جهل نیبيان انديشه خود برگزيده و ا یچراغ را احمد شاملو برا ۀواژ  داده  و روشن گر جلوه ير

 
ن

 :رودمی ها اهییدر دست به جنگ س و با چراغ

 به دستم چراغن  

 در برابرم چراغن 

 روممی اهییگ سبه جن من

 از درد بود ز یمن همه گر  اد یفر 

 با واژه با نور واژه

 هشیاست. سخن از دل و آرامش جان تا هم یدار یکلام ب  ،یدر  -فراموش کرد که شعر پارسی د ینبا

 .خواهد بود یپابرجا

 

 :دیگو حافظ می چنانچه

 زلف جانان است میافروز چشم ما نس چراغ

 شاي  یرب غم از باد پر  ا یجمع را  نیا مباد 

 :گويد  حافظ

 خورشيد فلک چشم وچراغ عالم است گرچه



 

 

  تو یبخش چشم اوست  خاک پا روشناي  

چراغ عالمتاب، چراغ  ،چراغ فراوانند: چهل چراغ، شب چراغ،ماه چراغ،چراغ آسمابن  ترکين   یها واژه

  ديگر یآسيا، چراغ عالم افروز، هفت چراغ،چراغ خطر، چراغ لنگرو دهها

 :چراغان (2

 .جشن ها وجشنواره ها معمول است یفراوان که در شبها از ايجاد روشناب   عبارت

 

 :گويد  صايب

 مرده احيا کردن آيت   کرم باشد زمت   

  ما  ۀکن بداغ خود دل ويران  چراغان

 .ندارد چراغان شب باران، چراغان شب مهتاب، هرکدام معروف وکنايه از آن است که طرف لطفن  -

 اشک  بلبل در چمن طوفان گذشت واز  رفن  

 بر گل چون چراغان شب باران گذشت روز 

 آنندارج فرهنگ

 ظاهر نشد وجوهر ما برکسی سوختيم

 چراغان شب مهتاب بيجا سوختيم چون

 اغدانر چ(3

 .که در آن چراغ گذارند تا از باد وباران محفوظ بماند  انجاب  

د از ده گلابزن   گل را چه گرد خي  

  را چه ورغ بندد از صد چراغدان مه

   از 
 

ه کی  آمده است( وتاريکی  کليه ودمنه ) ورغ در اينجا به مفهوم تير

  جانت شوم که شمع فلک را ) شمع  افق را( برخن 

د چراغدان ثريا پيش   بمير

 یسعد



 

 

زا محمد زمان یدر غرجستان وچغچران ) افغانستان مرکز   نام محلی چراغدان ( است که از آنجا مير

کندهار وبه بلخ شتافت. ) از حبيب السير   یيراق ) ساز وبرگ و افزار وسلاح( گرفت واز آنجا بسو 

 خيام(

اند که حرف )چ( را با خود حمل مينمايند وجز چهار حرف ناب  و چراغان وچراغدان سه لغن   چراغ

 .اند یچپگژ زبان در 

 ...دارد ادامه

*** 

 

 


